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  چنــد ســال پیــش در یکــی از خیابان هــای غــرب پایتخت، 
مامــوران شــهرداری قطعــات مثلــه شــده جســدی را داخــل 
گاهــی  پاســتیک پیــدا کــرده بودنــد. بــا اعــام خبــر بــه اداره آ
بافاصلــه خــود را بــه محــل رســاندیم. دو قطعــه پــا داخــل 
پارچــه ای پیچیده شــده و درون کیســه پاســتیکی قــرار داده 
شــده بود.  متخصصان پزشــکی قانونــی اعام کردنــد که پاها 
متعلق بــه زنــی حــدودا 25 ســاله و از زمان مــرگ مــدت زیادی 

گذشته است. 
به دنبال یافتن باقی قســمت های بــدن زن جوان، تحقیقات 
ادامــه یافــت. در ادامه بررســی ها مامــوران یکــی از کانتری ها 
پیدا شدن کیسه دیگری را اعام کردند. داخل کیسه نایلونی 
دو دســت قــرار داشــت کــه هــر دوی آنهــا متعلــق بــه دســت 
راســت بود و یکی از آنهــا متعلق به یــک زن و دیگــری متعلق 
به یــک مــرد بود.با کشــف دو دســت مشــخص شــد که مــا با 
دو جنایــت مواجــه هســتیم. در ادامه بررســی ها معلوم شــد 
که یکی از دســت ها و دو پای کشــف شــده متعلق به یک نفر 
اســت. در ادامه بررســی ها قطعــات دیگر اجســاد نیز کشــف 

شد.
همزمــان بــا تحقیــق بــرای پیــدا شــدن اجســاد قربانیــان، ســراغ 
پرونده های فقدانی رفتیم که مشــخصات افراد گمشــده در آنها 
بــا مشــخصات قربانیــان ما شــباهت داشــت.  امــا هیچ مــوردی 

در بررســی هایمان به دســت نیاوردیم. بــا این احتمال که شــاید 
لبــوم عکــس  قربانیــان از مجرمــان ســابقه دار باشــند، ســراغ آ
متهمــان ســابقه دار رفتیــم. بالاخــره موفــق شــدیم ســرنخی بــه 
دســت آوریم، جســد مرد متعلق به مردی 60 ســاله بــود که اتهام 
ســرقت در پرونــده خود داشــت. با شناســایی هویت محســن، 
مشــخص شــد که مرد میانســال در شــرکتی کار می کرده اســت. 
راهی شرکت شدیم و با کمک ســرایدار آنجا موفق شدیم آدرس 

محل زندگی محسن را به دست آوریم.

 هویت دومین جسد
راهــی خانــه مــرد میانســال شــدیم امــا کســی خانــه نبــود و بــا 
هماهنگــی قضایــی وارد خانه او شــدیم. خانــه به هــم ریخته بود 
و آثار خــون داخل حمــام حکایت از درگیــری خونینی داشــت. در 
بازرســی از خانه محســن، آلبــوم خانوادگــی اش را پیــدا کردیم که 

تصویر جســد زن جوان داخل آلبــوم او قرار داشــت. مهناز دختر 
مرد میانسال بود و حالا ما هویت قربانیان را داشتیم.

در تحقیق از همسایه ها  دریافتیم که محسن با دخترش زندگی 
می کند و  بــا برادرش بر ســر ارثیــه اختــاف دارد و همین مســاله 
سرنخی را به ما داد. با این احتمال که برادر محسن به نام مهران 
در این دو جنایت نقــش دارد ســراغ او رفتیم. مهران بــا دیدن ما 
خیلی ترســید و رنگش پریــد و در نهایت در برابر مــدارک ما به دو 

قتل اعتراف کرد.

 اعتراف به قتل
او گفت:»محســن ارثیــه پدری مــان را می خواســت، ســر همیــن 
مساله باهم اختاف داشتیم، عصر روز حادثه رفتم خانه برادرم، 
از قبل قرار بود که بروم و با محســن در مــورد ارثیه صحبت کنم. 
چنــد دقیقــه بعــد از آمدن مــن، دختــرش مهنــاز آمــد، در همین 
موقع بیــن من و بــرادرم دوبــاره دعوا شــد. درگیری که بــالا گرفت 
عصبانــی شــدم و از داخــل آشــپزخانه یــک کارد برداشــتم و بــه 
محسن حمله کردم. وقتی محســن روی زمین افتاد تازه متوجه 

شدم که چکار کرده ام«.
او ادامه داد:» ناگهــان یاد مهناز افتادم، باید شــاهدم را از بین 
می بردم. همین که دختر جــوان از اتاقش بیــرون آمد تا علت 
داد و فریادهــا را بپرســد بــه او حمله کــردم. من ناخواســته به 
خاطر ارثیــه دو نفر را کشــته بــودم و باید جــان خــودم را نجات 
مــی دادم. ابتــدا خانــه را به هــم ریختــم تا پلیــس فکــر کند که 
آنها بــه خاطر ســرقت و توســط ســارقان کشــته شــده اند. اما 
منصرف شــدم، چون آنها تنها زندگی می کردند کسی نبود که 
ناپدید شدن شــان را گزارش کند. برای همین اجســاد را مثله 
کردم و در ســطل های زباله انداختم. بعد از آن به خانه رفتم و 
حتی برای از بین بردن تمامی ســرنخ ها لباس هــای خونی ام را 
شســتم.  مطمئن بودم که هرگز راز این جنایات برما نمی شــود 
اما امروز که شــما را دیدم شــوکه شدم. وقتی کســی نبود که خبر 
ناپدید شــدن و یا قتل مهناز و پدرش را اعــام کند چطور ممکن 

بود که من به دام بیفتم.
بعــد از اعترافات مهران، او به بازســازی صحنــه دو قتل پرداخت. 
پرونده متهم میانســال بعد از تحقیقات تکمیلــی جهت صدور 
حکم به دادگاه فرســتاده شــد. او جــان دو نفــر را گرفته بــود تا به 

ارثیه ای برسد که هرگز برای او نبود. 
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